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 :سحر

يکراست  نکرده و دست و رو نشسته   صبح بيدار می شه، جيشسهخانم ساعت   حاج 
پلو و .  چند قابلمه و ظرفی که از ديشب آماده کرده در مياره،می ره سر يخچال

 . پلو و مرغ رو هم همين طور باقالی. خورش رو می ذاره گرم بشه
 )چه کلمه ی غريبيه اين هکذا( زير کتری چايی رو هم هکذا

 .می ره بالای سر حاج آقا، تکونش می ده
بعدا نگی . دير می شه. غسل هم بايد بکنيم.  اذون می گن بدو الان! حاج آقا! حاج آقا-

 .من رفتم حموم... نرسيدم زياد بخورم ها
رو شستن رو گذاشته بود   و  جويی جيش و دست خانم برای صرفه حاج : توضيح( 

 !) جا تو حموم بکنه با غسل يه

اغ  راست می ره سر پا می شه و يکحاجی  شور کنه،   خانم خودشو گربه تا حاج
 خانم غذای مونده ی افطاری ديشب  يکی يکی بازشون می کنه تا مبادا حاج. قابلمه ها

دعواهای سال اول . از روی رضايت تبسمی ميکنه. رو بهش قالب کرده باشه
 !ازدواج کار خودشو کرده و ديگه خانم از اين جرأت ها نداره

 . راست می ره تو حموم بعد يه
  بست نبود؟ ديشب. اج آقا خاک بر سرماوا ح:  حاج خانم داد می زنه

بعد فکری می کنه . داد خانم می ره کنار  و حاج آقا از ترس بيدار شدن بچه ها از جيغ
  !و ميره پتو رو از سر بچه هاش می کشه کنار و می گه پاشيد قرطی های بی دين

 با اين که اهل ، تيغه  سهشیشيک پوش با ري.  ساله ست و دانشجو21يه پسرش 
. ن پا می شها دادن پول توحيبی غر غرکن ين و روزه نيست از ترس از دستد

 بار به خاطر نوع لباس  سالشه و پيش دانشگاهی می ره و چند17دخترش هم که 



 پوشيدنش از طرف مدرسه اخطار گرفته بوده الکی می گه که امروز بهش روزه 
 ...انه رو بياره روز اين بهدوازده، سيزدهواجب نيست و تصميم می گيره تا 

راديو رو هم روشن . حاج خانم از حموم که در مياد ميره سراغ سورو سات سحری
 .می کنه
   ، عسل،  مربا، خامه، کره، و نون و پنير و سبزی،خرما، شله زرد،  ماست،سالاد

با .  عالمه زعفرون و قرمه سبزی رو می چينه تو سفره  و چيلی با يه پلو های چرب
حاجی حلوا رو خيلی . آهان حلوا مونده بود. ی کنه چيزی کم نباشهنگرانی نگاه م
 .دوست داره
 .زولبيا باميه که حتما بايد باشه. کمپوت آناناس. شربت پرتقال

 .چايی رو هم دم می کنه
    .حاج آقا از حموم که درمياد با همون حوله ش اول مياد سفره رو چک می   کنه

ه حاج خانم پررو نشه اخمی می کن و انگشت  اما برای اينکميشه،رضايتش جلب 
 .توی گوش کنان می ره لباس بپوشه

 جور نشستن  به خاطر چاقی اين.( پيژامه پوش مياد کنار سفره چهار زانو می شه
  می کردن، توی اين ماه   چون ائمه روی زمين افطارکنهمی  فکراما . براش سخته

 !)بيشتره زمين بشينه و سحری و افطار بخوره، ثوابش  

 بشقابش رو پر می کنه از باقالی پلو با مرتبحاج آقا هی ساعتش رو نگاه می کنه و 
 .  ومی خوره، و پلو و قرمه سبزی،مرغ

چند لقمه نون پنير سبزی به ياد مستضعفا و چند لقمه کره عسل به ياد يتيم ها و چند 
 و چندليوان دوغ کاسه شله زرد به خاطر ياران امام حسين و حلوابه ياد حضرت علی

 .ميندازه بالابه ياد لبان تشنه ی حسين پشت بندش 
حاج خانم هم دست کمی از ... چند استکان چايی شيرين به زور می ريزه تو حلقش و

 .)پسرشون به زور لقمه ای خورده و رفته خوابيده. (آقاشون نداره
 هر ،بدو بدو. هدهان حاج آقا هنوز پره که يهو از راديو صدای اذان به گوش می رس

   .و می رن بخوابن. دو می دون طرف دستشويی و تف می کنن و مسواک می زنن
 )وضو و نماز رو يادم رفت بگم(

حاج آقا بالشی روی بالشش . حاجی و زنش با شکم های پرشون خوابشون نمی بره
يواش يواش . دکتر قلبش گفته سرش بايد بالاتر از شکمش باشه. اضافه می کنه
نگين می شه و صدای خور و پف و گاهی صدای آروغ های حاجی نمی ذاره چشاش س

 .حاج خانم بخوابه

 
 :صبح سرکار حاجی



هر چی به ظهر . کتاباش می رسه حاجی اول صبح کمی به کار و بار و حساب 
نمی ره دهنشو بشوره چون . بوتر اخلاق تر می شه و دهنش بد می شه بد نزديک 

چون ! البته نزد خدا ( !ار از گل های بهشتی خوش بوترهمعتقده که بوی دهن روزه د
 )نزد بنده ی خدا که اين طور نيست

بخصوص هر کی تر و . با مشتری ها بدرفتاری می کنه. سر شاگرداش داد می کشه
مثل خودش بداخلاق و شل و ول بايد وگرنه .  دين و لامذهبيه  به نظرش آدم بیتميزه

 .بده ی بدبو   هم ش دهنباشه، و
.  بعد از افطارکارهتموم معامله هايی که قراره پولی رد و بدل شه موکول می کنه به 

 . دروغ گفت و چهارلاپهنا حساب کرد زيادچون معتقده با زبون روزه نمی شه

می ره خريد و هر چی تو .  از خواب پا می شهدهاز اون طرف حاج خانم ساعت 
هم که از قبل از رمضون را ش يخچال و فريزر. فروشگاه ها هست مياره خونه

ولی خوب ممکنه کم ... پرکرده از گوشت و مرغ و سبزی جات و پنير و کره و
 .!بيارن

پر شده از روغن و برنج و حبوبات و قند و چای و  )و همينطور انبار( کابينت ها
 ...شکر و

عدس پلو، آش رشته، مرغ و . بعد مياد شروع می کنه به پختن چند نوع غذا
 ...ينی سرخ کرده، زرشک پلو، و خورش کرفس وسيب زم

 .در حين آشپزی به فکر شام و سحر فردا هم هست
 . جلوی اجاق وای نسه همهاين فکر می کنه کی ماه رمضون تموم می شه تا

 . يه نوع ناهار می پخت و يه نوع شام يادش بخير تا چندروز پيش فقط
 

يه شله زرد بزرگ نذری هم . يد بپزه فردا با،شله زرد و حلواشونم داره تموم می شه
 . رمضون دارننونزده

حاج خانم در افکارش . کار گذاشته کنار  کيلويی برای اين سیحاج آقا يه گونی برنج 
.  خواهر شوهرشو نداره کيا رو دعوت کنه برای کمک؟ حوصله. غوطه ور می شه

دش عين خودش شله زر. اما بايد دعوتش کنه تا بفهمه شله زرد خوب چطوريه
هم زدن  ينو ه.  بزنه تو پوز تموم فاميلنونزدهم دلش می خواد روز . آب زيپو بود

 .راحتش نميذارن ين فکرا ، اغذا

  حواسش نيست، ميره سر يخچال يکی دو. می آفتهيکفشار حاج خانم حدود ساعت 
پيش .  می ره آب دهنشو تف می کنهياد تا يادش ملی و،قاشق شله زرد می خوره 

دبار  بعد چن...  می  خوردم ها هممی گه کاش تا حواسم نبود يه ليوان آبخودش 
 . دهنشو آب می کشه



جعبه ی زولبيا باميه رو پرت می کنه .  عين برج زهر مار مياد خونهدوحاج آقا ساعت 
 . رو ميز

 می ره سر ، اولحاجی  هميشه.  حاجی چک بره  پراين ساعتاحاج خانم می دونه نبايد 
هنوز سرش به بالش نرسيده خوابش ...  و بعد دستشويی و بعد رختخوابقابلمه ها
 .حاج خانم هم می ره رو تخت دخترش دراز به دراز می افته. می بره
   . در خوابی عميق هستنوشون  هرد چهارساعت

فرشته ها    هميشه تصورش اين است که . ( سراسيمه پا می شهپنجحاج خانم ساعت 
رو روشن  ی زير غذاهاکهول هول ) پاشه تا به موقعهستن که کمکش می کنند

 : سفره به چيدن شروع می کنه بعدو.  تا گرم بشنمی کنه
شله زرد و حلوا و نون پنير و سالاد و سبزی و خرمايی که به جای هسته توش مغز 

بعد پلو رو ... می چينه تو سفره... زولبيا باميه،  خربزه و هندونه و. گردو گذاشته
ا يه عالم زعفرون و زرشک هايی که با خلال بادوم و پسته تو روغن تفت می کشه ب

داده شدن و مرغ درسته بريان و سيب زمينی سرخ کرده و خورش کرفس و عدس پلو 
 ....و آش رشته با کشک و پياز داغ فراوون و

 . شجريان داره ربنا آتنا می خونه. تلويزيون رو روشن می کنه
جاجی غر غری می کنه و مياد کنار سفره چتر . يدار می کنهبا عجله می ره حاجی رو ب

 .می زنه
حاج آقا به ياد . هنوز باسنش به زمين نرسيده خانمش آب جوشش رو جلوش گذاشته

 .اصلا نمی فهمه اذان زدن يا نه. ضعفا روزه شو با آب جوش و خرما باز می کنه
اونقدر ولع . می شهبعدش پلو خورون و خورش خورون و مرغ بالا اندازون شروع 
می خورن و . داره که حاج خانم می ترسه استخوان رون مرغ تو گلوش گير کنه

 .اون قدر می خورن تا کنار سفره از حال می رن... می خورن
 .حاج خانم زير لب به دخترش فحش می ده که کجاست بياد سفره رو جمع کنه

آبکی تلويزيون يکی يه کوسن می ذارن زير سرشون و خوابيده سريال های 
 حاج آقا بايد يه سری به مغازه 7/5ساعت . مخصوص ماه رمضون رو نگاه می کنن

 موقع رفتن از حاج خانم می پرسه برای شام چی داريم؟. بزنه

  :بعد از افطار تو مغازه
مشترياش هميشه بعد از افطاربايد . حالا ديگه دروغ گفتن و قسم خوردن الکی مجازه

 .اببيان برای تسويه حس

حاج خانم هم در حالی که غر غر می کنه از جلوی تلويزيون پا می شه و می ره سور و 
سات شام رو راه بندازه و سر اجاق همينطور به فکر سحری فردا و شله زردی 

شکر و زعفرون ( نذريشه که قراره از شدت خوش رنگی و خوش مزگی و پر ملاطی



چشم همه فاميل و در و همسايه رو ) ونو دارچين و خلال بادوم و خلال پسته ی فراو
 . از کاسه در بياره

  

      

  

 
 


